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بیســـت و چهارم مهرماه اولین شـــب پخش برنامه تلویزیونی »به افق فلســـطین« 
بـــود. ویژه برنامـــه ای بـــه ســـردبیری مهدی عرفاتـــی و تهیه کنندگـــی محمدرضا 
. شهیدی فر تا قبل از این، تولید برنامه هایی چون »مردم ایران سلام«  شهیدی فر
و »پـــارک ملت« را در کارنامه خود داشـــته اســـت. ایـــن برنامه ها در زمان پخش 
خود با اقبال خوبی از جانب مخاطبان تلویزیون همراه شدند و حالا در روزگار 
، برنامه  بمباران غزه و رسانه، تیم محتوایی تازه نفس با تهیه کنندگی شهیدی فر
به افق فلسطین را به آنتن شبکه افق آوردند. رسالت این برنامه، پاسخگویی به 
گفته ها«ی نبردی خونین بود. در یک ماه و اندی  شبهات و همچنین بیان »نا
که از جنایات صهیونیست ها گذشته، همچنان دستگاه پرقدرت رسانه های 
جریان اصلی غرب به دنبال ایجاد شـــبهات فراوانی در افکار عمومی هســـتند. 
در روزگار پر سوءتفاهم جامعه ایرانی و در میان هیاهوی رسانه ها، برنامه به افق 
فلسطین از تلویزیون پخش شد تا به نمایش واقعی آن چیزی که در نوار غزه رخ 
یافت اطلاعات  می دهـــد، کمـــک کند. تامین نیـــاز مخاطب در شـــنیدن و در
آنچـــه در غـــزه رخ داده اســـت، محقق نمی شـــد مگر اینکه تصویر چشـــم نواز و 
محتوایـــی فاخـــر پیش روی او قرار می گرفت. برنامه به افق فلســـطین، با فاصله 
گرفتـــن از کلیشـــه ها و روتیـــن برنامه ســـازی تلویزیونی، توانســـت مخاطب طرد 
شـــده تلویزیـــون را بـــا خود همـــراه کند. برای مخاطبی که از بیـــرون به تغییر تیم  
محتوایی برنامه »به افق فلسطین« نگاه می کند، شاید بتوان دو دلیل را ردیف 
کرد؛ یکی اینکه برنامه نتوانسته در جذب مخاطب موفق باشد و دیگری اینکه 
ایده های این تیم محتوایی نتوانسته مدیران فعلی تلویزیون را راضی نگه دارد. 
درمورد احتمال اول باید گفت  وقتی به بازخوردها و تاثیر برنامه در فضای امروز 
رســـانه نگاه می کنیم، نمی تواند این گزاره به واقعیت نزدیک باشـــد. اما درمورد 
کم است، این احتمال  گزاره دوم با توجه به شرایطی که امروز بر صداوسیما حا
می تواند قریب به یقین باشـــد. صداوســـیما یا نمی تواند یا نمی خواهد نگاه ها 
و ایده هـــای جایگزیـــن را تحمـــل کند و اگر همین مســـیر ادامه داشـــته باشـــد، 
باید گفت به این زودی ها نخواهد توانســـت کلیشـــه های مرسوم برنامه سازی را 
 بشکند و پاسخگوی نگاه های نیازمند به ایده های وطنی رسانه  نخواهد بود.
با این حال موفقیت برنامه »به افق فلسطین« روی آنتن یکی از کم مخاطب ترین 
و نچسب ترین شبکه های تلویزیون خودش حائز نکته قابل تأملی است و اثبات 
این مدعاست که اگر نگاه ها و ایده های نوین برنامه سازی فرصت یابند قطعا 

خواهند توانست آنتن مرده امروز تلویزیون را زنده کنند.

   قدرگوهرمخاطبرامیدانست
اینکه نظرات و نگاه های مختلف در قاب تلویزیون جای بگیرند نیازمند رواداری 
و پذیرشی است که هوشمندی مدیر رسانه و برنامه ساز را می طلبد و از همه مهم تر 
اینکه بتواند واجد دو بازوی قدرتمند جسارت و استقلال رأی در تولید محتوای 
رسانه ای باشد. برنامه به افق فلسطین با توانمندی و تدبیری هوشمندانه توانست 
نگاه ها و افکار متنوع را به میدان حق گویی در مورد مساله فلسطین دعوت کند. 
کافی است به لیست میهمان های این برنامه نگاه کنید؛ محمد قوچانی، مهدی 
، مجید  محمدی، حامد عسکری، یوسفعلی میرشکاک، افشین علا، سعید لیلاز
انصاری، علی ربیعی، محمد علی ابطحی،  زینب سلیمانی، علی اکبر صالحی، 

الهام امین زاده، محمود کریمی، محمدحســـین صفارهرندی و ... تنها بخشـــی از 
لیســـت متنوع میهمان ها هســـتند. به کارگیری هوشمندانه از ظرفیت هر کدام از 
میهمان ها، امکان روایت های مختلف از این بحران را فراهم کرده، موضوعی که به 
پویایی و جذابیت برنامه هم کمک کرد. ضمن اینکه حضور نمایندگانی از جریانات 
متنوع فکری و سیاسی کشور باعث شد تا این برنامه از طرح موضوعات کلیشه ای 
، اشتراک نظر  دور شود و فرصتی را فراهم کند تا علاوه بر انعکاس صدا های تازه تر
گروه ها و جریانات مختلف بر سر موضوعات ملی و انسانی مورد توجه و تاکید قرار 
گیرد. طراحی چنین فضایی در رسانه ملی، قطعا طیف های متنوعی از مخاطبان را 
همراه می کند. برنامه سازان تلویزیون دیگر نمی توانند در روزگار رقابت رسانه ها برای 
قاپیدن مخاطب به حداقل های ارتباطی با مخاطب بی توجه باشند. سازندگان و 
تیم محتوایی برنامه به افق فلسطین هم متوجه این بود که نادیده گرفتن افکار عمومی 
در تصمیم گیری ها و اولویت بندی ها، ضریب نفوذ برنامه شان را با مشکل مواجه 
خواهد کرد. موفقیت نسبی 26 قسمت ابتدایی برنامه به افق فلسطین گواهی بر این 
مدعا بود که می توان خارج از محدوده کلیشه ها، برنامه سازی کرد و در عین حال 

مخاطبان وسیعی را با خود همراه کرد.

   چراتیممحتواییبهافقفلسطینحذفشدند؟
شنبه شب 20  آبان ماه، شبکه های رسمی روزنامه »فرهیختگان« در فضای مجازی 
گاه، این خبر را منتشر کرد: »برنامه به افق فلسطین که از روزهای  به نقل از منابع آ
ابتدایی جنگ اخیر روی آنتن شبکه افق می رود و توانسته بود با ادبیات و نگاهی 
جدید مخاطبان زیادی جذب کند، به یکباره دچار شوک شد.« در بخش دیگری 
از  این خبر آمده بود: »مطابق شـــنیده های »فرهیختگان« عوامل برنامه ای که با 
ایده تیم اوج بالا آمده بود و سعی می کرد از زاویه متفاوت درباره وقایع و تحولات در 

سرزمین های اشغالی صحبت کند از ظهر امروز از برنامه حذف شدند.«
تیم ســـازنده این برنامه همان شنبه شـــب با تایید خبر »فرهیختگان« نوشـــتند: 
»مدیریت شبکه افق تصمیم گرفت برنامه به افق فلسطین از شنبه 20  آبان ماه با 
گروه دیگری ادامه پیدا کند. تیم طراح و تهیه برنامه در سازمان اوج به این تصمیم 
احترام می گذارد.« صبح روز بعد پیمان جبلی، رئیس ســـازمان صداوســـیما در 
واکنش به این اتفاقات به خبرگزاری تسنیم گفت: »درباره برنامه به  افق فلسطین و 
حواشی ای که ایجاد شد، باید بگویم دیشب از بیروت حرکت کردم و امروز صبح 

رسیدم، دوستان در حال بررسی اند که توضیحات بیشتری دهند، اما ما استقبال 
می کنیم از هرگونه خلاقیت، نوآوری و برنامه هایی که با هدف تبیین دقیق و روشن 
به روزشـــده آرمان های انقلاب اســـلامی و در رأس آنها یکی از مهم ترین های آن که 
، افراد و موسسات فعال  فلسطین باشد روی آنتن بیاید. مورد همکاری با عناصر
در حوزه رسانه هم از روز اول گفتم و باز هم تکرار می کنم که این یک شعار نیست، 
بلکه یک نیاز اســـت. بار فرهنگ در کشـــور به قدری گسترده و سنگین است که 
صداوسیما با همه افراد و عناصرش به تنهایی نمی تواند به دوش بکشد، ما حتما 
از همکاری موسسات رسانه ای، فرهنگی، افراد و عناصر رسانه ای فعال استقبال 

می کنیم و آن را هم ان شاءالله گسترش خواهیم داد.«
پاســـخ پیمان جبلی بعد از اینکه خودش چند روز قبل میهمان این برنامه بود و 
ویدئوهایی از او در تایید کار تیم قبلی منتشر شده بود، نشان از این دارد که انگار 
از این تغییر بی اطلاع بوده است. اما واکنش ها فقط به این اظهار نظر پیمان جبلی 
، روابط عمومی شبکه افق اطلاعیه ای عجیب  ختم نشد و بعد از صحبت های او
منتشر کرد. آنها این تغییر را خارج از اراده شبکه افق دانستند و نوشته اند: »حال که 
پس از چهار هفته تلاش شبانه روزی و سخت و قابل تحسین، تیم محترم تولید این  
برنامه، خود تصمیم به توقف تولید گرفته اند، شبکه افق با هدف حفظ این ارزش 
افزوده رسانه ای در موضوع فلسطین و برای ادامه تولید این برنامه از تیمی جدید 
و حرفه ای بهره خواهد برد. شبکه افق تاکید می کند که این »تغییر ناخواسته تیم 
تولید« بر خلاف میل و اراده و خواست سازمان و شبکه افق بوده و در عین حال به 
آن احترام می گذارد و از همه عوامل این تیم تشکر و قدردانی می کند. اگرچه حق 
گلایه دوستانه به این عزیزان را نیز برای خود محفوظ می داند که در شرایط سختی 
که بر مردم مظلوم غزه می گذرد و حماســـه آفرینی جانانه جوانان مقاومت عرصه 
را بر رژیم غاصب و کودک کش صهیونیســـتی تنگ کرده، توقف تولید این برنامه 
اقدام مناسبی نبود و لازم است همواره مصالح کلان و راهبردی بر تصمیمات و 

مصالح خرد غالب باشد.«
تراژدی تولید برنامه در صداوســـیما از مدت ها پیش کلید خورده اســـت و به نظر 
می رسد فرآیندهای ناقص برنامه سازی قرار نیست دست از سر تلویزیون بر دارد و 
اتفاقاتی که بر سر تیم محتوایی به افق فلسطین آوردند هم بار دیگر اثبات کرد که 
حتی راهکارها و ترفندهای خلاقانه هم نمی تواند بلای این روزهای تلویزیون را دفع 

کند. به نظر می رسد که باید چاره ای دیگر اندیشید.

نامه۱۲6سینماگرسرشناسایرانی
بهدبیرکلسازمانملل

موزه صلح تهران و خانه ســـینما در بیانیه ای کشـــتار غیرنظامیان در نوار غزه را 
محکوم کردند و درخواســـت آتش بس فوری دارند. این بیانیه که تاکنون توســـط 
بیش از ۱00 نفر از جانبازان شیمیایی موزه صلح و هنرمندان سینما همچون داوود 
میرباقری، مجید مجیدی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان، لیلا حاتمی، همایون 
اسعدیان، کمال تبریزی، محسن تنابنده، رامبد جوان، علیرضا داوود نژاد، فرهاد 
توحیدی، احمدرضا درویش، رســـول صدرعاملی، محسن امیریوسفی، هادی 
، محمدحســـین مهدویان، محسن کیایی، شبنم مقدمی، مجتبی  حجازی فر
میرتهماسب، سیدرضا میرکریمی، مجید انتظامی، امیر اثباتی، افسانه بایگان، 
... امضا شـــده اســـت، به شرح زیر اســـت: »جناب آقای آنتونیو  هانیه توســـلی و
گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل متحد، ما هنرمندان ایران به همراه جانبازان و 
مصدومان شیمیایی بازمانده از جنگ عراق و ایران، با امضای این نامه دردمندانه 
از شما می خواهیم تمام تلاش خود را در جهت جلوگیری از ظلم عریانی که علیه 
زنان، کودکان و مردم غیرنظامی محاصره شده غزه در جریان است، انجام دهید. 
جناب گوترش، جایگاهی که در اختیار شماست، چه بخواهید و چه نخواهید، 
وجدان تاریخی بشر امروز را نمایندگی می کند و عملکرد آن سند قضاوت آیندگان 

خواهد بود. به خاطر انسانیت جنگ را متوقف کنید.«

چارسو

توضیحاتجبلیدربارهساخت
»پایتخت«،»نونخ«و»زیرخاکی«

پیمان جبلی، رئیس صداوسیما همچنین درباره شروع »نون خ« و پیش تولید فصل 
جدید »زیرخاکی« گفت: »مجموعه هایی که در حال تولید است، همکاران ما 
در دفتر فیلمنامه و در سیمافیلم و در کارگروه های تخصصی موضوعی قرارگاه 
محتوایی سازمان، همه تلاش شان این است ترکیب کارهایی که تولید می شود 
ترکیب متوازن و متناسبی باشد که در آنها داستان های تاریخی، تاریخ اسلام، 
، تاریخ دفاع مقدس، کارهای طنز و کمدی، ملودرام و کارهایی  یـــخ معاصـــر تار
کـــه بـــه حوزه های مختلف و در ســـاختارها و ژانرهای مختلف تولید می شـــود، 
وجود داشـــته باشـــد که این مقداری سخت است. برای اینکه فیلمنامه ها باید 
آماده باشد تا همزمان ما بتوانیم در ساختارهای مختلف تولید کنیم اما تلاش 
دوستان ما این است که حتما در تمام مراحل تولید کارهای طنز داشته باشیم. 
خوشبختانه فصل جدید »زیرخاکی« در مرحله پیش تولید است. فصل جدید 
»نون خ« تولید خود را آغاز کرده است و کارهای دیگر هم بررسی می شود.« او در 
پاســـخ به ســـوال خبرنگار تســـنیم درباره روند ساخت سریال »پایتخت« گفت: 
»قبلا هم این جمله را گفته ام دوستان ما در سیمافیلم روزانه مشغول مذاکره با 
تهیه کنندگان و کارگردانان متنوع و مختلفی از مجموعه های مختلف و درباره 

تولیدات جدید و تولیدات فصل های جدید هستند.«

»بچهزرنگ«
بهشهرهایفاقدسینمامیرود

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان از برنامه ویژه 
کانون برای انیمیشن سینمایی »بچه زرنگ« خبر داد و گفت: »به منظور رفع نیاز 
استان ها و توسعه عدالت فرهنگی، به دنبال فراهم شدن امکان تماشای فیلم 
سینمایی بچه زرنگ برای تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان بودیم.« مدیرعامل 
کانون با اشـــاره به شـــهرهای بدون سینمای کشـــور اظهار کرد: »بیش از 200 شهر 
در کشـــور هســـتند که جمعیتی بیش از هزار نفر دارند و سینما ندارند. بنابراین 
با پیگیری های انجام شـــده توســـط تهیه کننده محترم فیلم و همکاری انجمن 
سینمای جوانان ایران برنامه ریزی کردیم تا با استفاده از ظرفیت سالن های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای مختلف و امکانات نمایش سیار 
انجمن سینمای جوانان ایران، فرزندان مان در شهرهای فاقد سینما هم بتوانند به 
تماشای انیمیشن بچه زرنگ بنشینند.« علامتی در پایان درباره این اکران های 
سیار توضیح داد: »تلاش همه دست اندرکاران عرضه فیلم بچه زرنگ این خواهد 
بود که تا جایی که امکانات کشور اجازه می دهد، همزمان با اکران رسمی، اکران 
سیار هم در شهرهای فاقد سینما به موازات انجام شود و امیدواریم که در این 
بخش نیز کار با موفقیت انجام شود و تعداد بیشتری از بچه ها به تماشای این 

فیلم فاخر و اثرگذار بنشینند.«

پوسترچهاردهمین
جشنوارهعماررونماییشد

آیین رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار بعد از ظهر 2۱ 
آبان ماه در منزل شـــهید مصطفی احمدی روشـــن برگزار شـــد. در ابتدای مراســـم 
محمدصادق شـــهبازی، قائم مقام شـــورای سیاستگذاری جشـــنواره با اشاره به 
نقش این خانه و پدر و مادر شهید بزرگوار احمدی روشن در پیشبرد انقلاب گفت: 
»شهید احمدی روشن نماد ایستادگی و مقاومت است و زمانی که بقیه حاضر به 
ایستادگی نبودند این شهید نشان داد یک نفر می تواند بر حق پافشاری و بقیه را به 
ایستادگی دعوت کند.« در ادامه پدر شهید احمدی روشن گفت: »پیگیری های 
دانشجویان نشان از شعار همراه با شعور و پایمردی در راه شهید است و میلیون ها 
نفر هستند تا با حضورشان جای خالی مصطفی را پرکنند.« وی با اشاره به تحولات 
اخیر و تحرکات رژیم صهیونیستی یادآور شد: »مسیر انقلاب اسلامی به حرکت 
خود ادامه می دهد و ممکن اســـت توقف هایی داشـــته باشد اما ایستایی ندارد 
که این توقف جهت کسب آمادگی برای حرکت است. فعالیت دانشجویان در 
جشـــنواره عمار در جهت تســـهیل ظهور امام زمان)عج( و به نوعی جهاد تبیین 
 ، اســـت.«  در پایان و پس از رونمایی از پوســـتر چهاردهمین جشنواره فیلم عمار
مادر شهید احمدی روشن برای حضور فیلم هایی با محوریت پیروزی فلسطین 

در جشنواره سال بعد دعا کرد. 

تیم محتوایی »به افق فلسطین« تغییر کرد تا ضعف بقیه آنتن تلویزیون به چشم نیاید!

جزیرهکمتحملها

چوننابلدی
شمارالومیدادند
حذفشانکردید

»مال حزب اللهی هاســـت...« وقتی خانـــم معصومی اصل، مملکت 
را مال خودشـــان و خودشـــان را حزب اللهی عنوان می کردند، مدی 
بـــه حـــرف الف این واژه دادنـــد که در آشوبســـتان دل های جماعت 
ایرانی تا دورترین افق ها کش آمد؛ تلویزیون مال حزب اللهی هاست 
و لابـــد بـــه همیـــن ســـیاق، همه چیز مملکـــت مال طیفی اســـت که 
خـــودش را حزب اللهـــی می داند و حتی حزب اللهی بودن را هم مال 
خودش می داند. خشـــم گسترده ای که این جملات به رغم ناشناس 
بـــودن گوینـــده اش برانگیخت، کاملا قابل درک بود. انگار این جمله 
نمادی بود از همه آنچه در سر یک طیف به خصوص می گذشت و 
کثر اوقات علنا به آن اعتراف نمی شـــد، اما حالا از دهان یکی شـــان  ا
که ســـاده تر و بی سیاســـت تر از بقیه است، بیرون پریده بود. خانمی 
کـــه ایـــن جملـــه جنجالـــی را به زبان آورد، نســـبت بـــه حضور بعضی 
چهره های اصلاح طلب و اعتدالی از جمله محمدجواد آذری جهرمی 
و محمدعلـــی ابطحـــی در برنامـــه »بـــه افـــق فلســـطین« معترض بود. 
کبـــر رائفی پور را  او اول ایـــن برنامـــه را تحســـین کرد بابت اینکه علی ا
ی  جهرمی  دعـــوت کرده انـــد و بعد به حضور چهره هایـــی ازجمله آذر

و ابطحی تاخت. 
چند روزی بیشتر از این اظهارات نگذشته بود که تیم محتوایی برنامه 
به افق فلسطین تغییر کردند تا در مقابل چشمان ناباور تمام آنهایی 
کنش منفی نشان داده بودند،  که به صحبت های خانم معصومی وا
او و طیفی که مثل او فکر می کردند، برنده دعوا به نظر برسند. به طور 
قطـــع منصـــوره معصومی اصل، باعث و بانی چنین تغییر بنیادین و 
چالش برانگیـــزی در صدا و ســـیما نبود؛ بلکـــه او را احتمالا بی اینکه 
خـــودش هـــم دقیقا بدانـــد در چه موقعیتی قرار گرفتـــه، به عنوان یک 
رجزخـــوان نمادین جلـــو انداخته اند. وقتی یک طیف تمامیت خواه 
مطلقا به جذب اعتقادی نداشته باشد، چه حداقلی و چه حداکثری، 
طبیعتـــا به جای اینکه محبوبیت را محصول و پاداش فعالیت های 
ی بقیه و درآوردن لج آنها  اجتماعی و رسانه ای اش بداند، کم کردن رو
گر دقت کنیم آنچه  را موفقیـــت خـــودش خواهد دید. بـــا این وصف ا
منصوره معصومی اصل گفت حرفی نبود که ناخواسته از دهان یکی 
از رادیکال ها بیرون پریده باشد، بلکه بخشی از پروژه روحیه بخشی 

گاهانه پیاده می شود.  به آنهاست و به شکل آ
برنامه به افق فلســـطین در میان تمام برنامه هایی که صدا و ســـیما از 
زمان شـــروع طوفان الاقصی تا به حال ســـاخته، پر بحث ترین و دیده 
شده ترین نمونه بود. البته باید توجه کرد که این رتبه در ضعیف ترین 
یخ کار تلویزیون جمهوری اسلامی راجع به موضوع فلسطین،  دوره از تار
کســـب شـــده اســـت و از همیـــن رو وجـــود چنیـــن برنامـــه ای و توجه 
مخاطبان به آن، خود به خود نشـــان می داد که مشـــکل خیلی از مردم 
گر مرجع شان در تحلیل و پیگیری اخبار فلسطین رسانه رسمی  ما ا
ی اســـلامی نیســـت، با اصل چنین مواضعی نیســـت، بلکه  جمهور
مشـــکل اصلی پرداختن ضعیف رســـانه ملی به موضوع است و این 
پرداخت ضعیف را می شود در تمام برنامه های دیگر دید. این برنامه 
کـــه مخاطبـــش به طـــور واضحی مـــردم داخل ایران هســـتند، در کنار 
اطلاعـــات و تحلیل هایـــی کـــه راجع به جنگ غزه می داد، کوششـــی 
ی فکری در ســـطح جامعه و آشتی عمومی بر سر  بود برای اقناع ســـاز
مســـائل انســـانی حول محور مظلومان فلسطین. چیزی که این برنامه 
را مغضوب عده ای می کرد، ایستادن در جایی بود که عموما با لحن 
ی« به آن از سوی تندروهای هر دو سو حمله می شد.  منفی »وسط باز
همان طور که شـــذوذاتی نظیر آنچه در ســـر معصومی اصل می گذرد، 
یکرد یک طیف سیاســـی و اجتماعی به خصوص در داخل کشور  رو
است، در طیف مقابل هم شذوذاتی با همین درجه را می شود دید. 
گر  کلام معروف بود به اینکه می گوید حتی ا به عنوان مثال صادق زیبا
اسرائیل ناحق باشد و فلسطین برحق، این چه ربطی به مردم ما دارد و 
ما نباید برای احقاق چنین حقی هزینه دهیم، اما همین شخص حالا 
ی  در یک مناظره ضبط شـــده که بخش هایی از آن در فضای مجاز
ی اســـلامی بتواند اسرائیل  گر جمهور وایرال شـــده، می گوید: »حتی ا
ی اسلامی اسرائیل را  را نابود کند، من مخالف این هستم که جمهور
نابود کند.« اینکه صدای تندروهای دو طرف مرتب طنین بیشـــتری 
پیدا کند و ایده هایشـــان هر روز ضریب بیشـــتری بگیرد و شذوذات 
بیشتری عادی سازی شوند به معنی مرگ امر سیاسی در ایران است و 
نتیجتا ایجاد گسل های عریض اجتماعی. سیاست ورزی باید شبیه 
یکنانش  ی شـــطرنج باشـــد نه فضای یک اســـتادیوم فوتبال که باز باز
از وســـط چمن ســـبز کنار کشیدند و تماشاچیان دو طرف میدان دار 
اصلی دعوا شده اند. در چنین شرایطی است که هر حرکتی به سمت 
عقلانیت تکفیر می شـــود. طبیعتا تماشـــاچیان استادیوم فوتبال که 
یگران اصلی صحنه را جدی  یای تبدیل شـــدن به باز حالا تحقق رو
ی عوض شود و دوباره میز شطرنج چیده  می بینند، دوست ندارند باز

شود که در آن هیچ مهارتی ندارند. 
از آنجـــا کـــه مخاطـــب اصلـــی برنامـــه ای مثـــل بـــه افـــق فلســـطین، 
ایرانی هـــای داخل کشـــور هســـتند، دلیل برخورد حذفـــی با عوامل 
آن و اعضای اتاق فکرش را هم می شـــود در همین بســـتر فهم کرد 
یگران فعلی صحنه  که تماشـــاچیان ســـابق اســـتادیوم فوتبال و باز
نمی خواهنـــد دوبـــاره میـــز شـــطرنج چیده شـــود، چـــون در آن هیچ 
مهارتـــی ندارند. به عبارت ســـاده تر همان میزان موفقیتی که برنامه 
بـــه افـــق فلســـطین در راهیابـــی بـــه بحث هـــای عمومـــی جامعـــه و 
ی داشت، کافی بود تا ناتوانی طیف های  ی و اجماع ساز اقناع ساز
ی مفاهمه با جامعه و نابلدی شـــان در کار  ی کشـــور در برقرار تندرو
رسانه ای لو برود. همین است که تمام خشم شان را به طور نمادین بر 
سر حضور دو میهمان یک برنامه بروز می دهند و با مدی که به ادای 
واژه الف می دهند، چنانکه مشخص است از حرص دندان به هم 
می سایند، می گویند تلویزیون مال حزب اللهی هاست و منظورشان 
از حزب اللهی هم خودشـــان اســـت. آنها این برنامه تلویزیونی را به 
مثابـــه روزنـــه ای می دیدنـــد که ممکن بود از آن ســـیل به راه بیفتد و 
ی باقی  چون راهی منطقی برای ایســـتادن در مقابل آن به جز قلدر
ی جلویش نایســـتند و کارش  گر با قلدر نمانـــده بـــود، حس کردند ا
را متوقـــف نکننـــد، این الگوی بدیهی و ســـاده را پیش چشـــم همه 
بگذارد که جذب مخاطب ایرانی برای تماشـــای تلویزیون، آن هم 
ی محال نیســـت، بلکه  درخصـــوص موضوعـــی مثل فلســـطین کار

مدیران فعلی رســـانه این کاره نیستند. 

مخاطبدرافقرسانهمحومیشود!

بعضی وقت ها برنامه ها هستند که به شبکه ها هویت می دهند. یکی از 
نمونه های چند سال اخیر که مشهور شد برنامه خندوانه است که برای 
شبکه نسیم ساخته شد. هنوز وقتی اسم شبکه نسیم می آید، مخاطب تنها 
تصویری که در ذهن دارد، خندوانه است. شبکه افق در حدود 9 سالی که 
برنامه تولید و پخش کرده، هیچ وقت نتوانسته بود مخاطب فراگیر و با تنوع 
سلیقه، برای خود دست و پا کند. شاید اصلا به این موضوع هم در طول این 
مدت اعتقادی نداشته اما فلسطین توانست در مدتی کوتاه با این برنامه، نه 
فقط در شبکه افق بلکه در میان همه شبکه های رسانه ملی شناخته شود. 
سال هاست رژیم اشغالگر قدس در جهت توجیه حضور و مظلوم نمایی، 
فعالانه در رسانه ها و مخصوصا رسانه های فارسی زبان مشغول تولید 
محتواست. از سوی دیگر این شبهه را مطرح می کند که موضوع حمایت 
از فلسطین و مبارزه با اسرائیل حرف ملت ایران نیست و تنها یک اقلیت 
کمیت طرفدار این موضوع است. در رویارویی با این هجمه ها و  در حا
حمله ها، رسانه چه کار مهمی انجام داد؟ و شاید پرسش دقیق تر این باشد 
که آیا اصلا در این میدان نبرد رسانه ای، نیاز مخاطب در برنامه ریزی مدیران 
رسانه دیده شده؟ حالا و درست در زمانه ای که مهم ترین اتفاق در جهان 
اسلام رقم می خورد، به جای بحث های تئوری و فلسفی و تحلیل های 
تکراری، برنامه ای روی آنتن شبکه افق سیما رفت که توانست از موضوع 
قدیمی و تکراری فلسطین، محتوای جدید و بدیع و مورد نیاز مخاطب 
تولید کند و به مصاف رسانه های رقیب رود. به افق فلسطین مورد اقبال و 

توجه مخاطب قرار گرفت برای اینکه: 
۱- به افق فلسطین توانست در بحبوحه درگیری های سخت و بی سابقه با 
رژیم غاصب، با همه محدودیت ها، ارتباط مستقیم با میدان نبرد در غزه 
... برقرار کند و بی واسطه و مستقیم مخاطب را  و کرانه باختری و جنین و

در جریان اتفاقات میدانی قرار دهد. 
2- این برنامه به خوبی توانست ماجرای فلسطین را محور انسجام ملی قرار 
دهد و از منتهای مسیر اصلاح طلبی تا این سوی جریان اصولگرایی نگاه 

مشترک و دغدغه مند ملی به ماجرای فلسطین را نمایش دهد. 
3- به افق فلسطین در سخت ترین دوره تلویزیون در مواجهه با بحران 
مخاطب توانست در کانون توجه ذائقه های مختلف قرار گیرد و جریان ساز 

باشد. 
4- این برنامه توانست از گرافیک جذاب و تدوین های حرفه ای، محتوای 
مورد علاقه مخاطب را تولید کند و به عبارتی از فرم خوب در جهت تولید 

محتوای خوب، استفاده کرد و موثر واقع شد. 
علاوه بر موارد بالا حتما موارد دیگری هم می توان برای توفیق این برنامه 
یزی و اجرا  برشمرد. برنامه ای که در مدت زمان کوتاهی فرآیند برنامه ر
را پشت سر می گذارد حتما در مسیر خود با اشکال و ایرادهایی هم 
ممکن است روبه رو باشد، اما وقتی اشکال و ایراد در نظر مخاطب دیده 
نمی شود، نشان می دهد که تیم تولید کننده هوشیارند و مسیر برنامه را 
رصد و اصلاح می کنند. اگر برای برنامه سه ضلع برنامه ساز و مخاطب و 
سازمان صداوسیما را در نظر بگیریم، باید گفت دو ضلع، وظیفه خود را 
به خوبی به انجام رسانده اند؛ اول برنامه ساز که تمام تلاش خود را به کار 

گرفت تا محتوایی فاخر و اثرگذار تولید کند و دوم مخاطب که با اقبال 
ی برای تیم تولید کننده  خود مسیر طی شده را تایید کرد و  انگیزه و انرژ
فراهم ساخت. اما آنچه مربوط به سازمان صداوسیماست مثل موارد قبل 
با اشکال روبه رو شد. سازمان نتوانست از این فرصت کم نظیر بهره برداری 
کند و با انجام تعهد مسئولانه خود در حفظ کیفیت برنامه، ارزشمندی 
مخاطب را برای رسانه ملی نشان دهد. شاید مسئولان رسانه ملی عدم 
هماهنگی تیم سازنده برنامه با مدیران شبکه و سازمان را بهانه این ناکامی 
رسانه ملی بدانند اما باید گفت ناهماهنگی اصلی در سازمان است که 
کامی های پی درپی را برای دوره ای از مدیریت رسانه که مدعی تحول  نا
است، رقم می زند. حضور رئیس سازمان صداوسیما در پشت صحنه و 
خداقوت گفتن به عوامل برنامه از سویی و حضور سردبیر و مجری برنامه 
در برنامه صبحگاهی شبکه دو )دو روز قبل از انتشار خبر جدایی تیم 
گر نشان ناهماهنگی و نابسامانی مدیریتی  به افق فلسطین از برنامه( ا

نیست، چه می تواند باشد؟
به هر حال رسانه ملی نشان داد در دوره تحولش برای مبارزه با شبکه های 
فارسی زبانی که از هر فرصتی برای القای شبهه  و هجمه های اعتقادی 
بهترین استفاده را می کنند، داشتن تیم رسانه ای متعهد، قوی و اتفاقا 
دارای کارنامه روشن، اصل است. وقتی چنین برنامه ای نباشد توقعی 
هم از رسانه نیست اما وقتی رسانه نشان می دهد که ظرفیت تولید چنین 
برنامه هایی موجود است و از مخاطب دریغ می کند، مخاطب هم نمی تواند 
به حسن نیت مسئولان این رسانه دلخوش باشد. اینجاست که با تدبیر 
مسئولان فعلی رسانه، مخاطب باید در افق تحولی سازمان موجود محو شود. 

رسانه،حقیقتوپساحقیقتبهافقفلسطین

در عصر پساحقیقت که مخاطب با تکثر و تعدد منابع رسانه ای مواجه است 
و حقیقت، تنها از ســـوی یک منبع یا جریان کلان رســـانه ای ارائه نمی شود، 
به ویژه در جامعه ای که به دلیل کمرنگ شـــدن جایگاه رســـانه های کلان و 
رسمی ارتباط با حقیقت و مهم بودن آن به محاق رفته است و آن حقایق عینی 
برای مخاطب در مقایسه با اهمیت یافتن روزافزون عاطفه و احساسات فاقد 
اعتبار شده یا اعتبار اندکی دارد، این تفسیرهایی از حقیقت است که برای 
مخاطب مهم و جایگزین می شود و البته فرد این تفاسیر متعدد را از منابع 
متکثر به روایت های مختلف و در قالب های گوناگون دریافت می کند که 
دیگر پساحقیقت نامیده می شود. فهم این مساله که جایگاه و کارکرد رسانه در 
رابطه با نیاز اصلی مخاطب و جامعه و میزان انعکاس مسائل واقعی که برای 
مخاطب دارای اهمیت و اعتبار است دچار افت و خیز می شود و انتخاب 
فرم و محتوا را تحت تاثیر قرار می دهد و در چنین شرایطی، رسانه های کلان 
و رسمی در جامعه متکثری مانند ایران به مراتب با پیچیدگی و مشکلات 
بیشتری برای بازتعریف جایگاه خود و ارتقای کارکردی مواجه اند، همان گونه 
که تاکنون در مواجهه با مساله تکثر در جامعه ایران به شدت منفعل عمل 
کرده اند و ضمن نادیده گرفتن آن مساله نتوانسته اند به نمایندگی از این تعدد 
و تکثرهای موجود هویتی درون کشور اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 
ذیل واژه ایرانی و چتر فراگیر گفتمان انقلاب اسلامی و بنا بر وظیفه ملی در 
رویارویی با مسائل مخاطب از بعد حقیقت و انعکاس آن عمل کنند. این 
ضعف کارکردی بارها در مواقع حساس و بحران های گوناگون خود را نشان 

داده است و اخیرا نیز به شکل ملموس تری در مساله غزه و طوفان الاقصی 
بروز پیدا کرد. برخی واکنش های داخلی به مساله فلسطین و موضع گیری 
نســـبت به شـــرایط غزه و جنگ، محصول کارکرد همین رسانه های رسمی و 
کلان کشور بود که در شرایط واقعی جامعه نتوانستند در تعامل با مخاطب 
زبان خود را برگزینند و افکار و اندیشه های گوناگون و خرده هویت  های متکثر 
را بـــا عنـــوان ملت ایران نمایندگی کنند تا بـــه این گونه محور وحدت بخش 
داخلی گفتمان جمهوری اسلامی را _ با وجود تمام کاستی ها و اختلاف ها 
، شرایط دشوار اقتصادی که هیچ کس  میان جریان های سیاسی درون کشور
منکر آن نیست_ تقویت کرده و حمایت افکار عمومی جامعه را در همراهی 

با سیاست خارجی کشور پشتوانه خود سازند. 
رسانه ملی که با ریزش چشمگیر مخاطب طی سال های اخیر به اعتراف 
آمار و ارقام و نظرسنجی های انجام شده، مواجه بوده نشان داده که در صورت 
حمایت و تقویت ایده های خلاق می تواند تولیدات درخشانی داشته باشد 
که در مواقع بحرانی افکار عمومی جامعه را با تاثیرگذاری مثبت بر حافظه 
جمعی شکل داده و متاثر کند تا ضمن تقویت کلان روایت انقلاب اسلامی، 
در مواجهه با مسائل دنیای مدرن و جهان اسلام در پیرامون، حول آنچه محور 
وفاق و وحدت ملی است، نقش آفرینی پویایی داشته باشد. ایده هوشمندانه 
ساخت و اجرای برنامه به افق فلسطین که بنا بر اخبار و شنیده ها با تغییر 
تیم محتوایی برنامه مواجه شد، درحالی که با وجود تبلیغات گسترده جریان 
غالب بر فضای رســـانه ای دنیا و نیز کارکرد رســـانه های خرد موجود و وجود 
بحران کارکردی شکل گرفته برای رسانه های عمده کشور همراهی مخاطبان 

را برانگیخته بود، چند پیام عمده دارد: 

۱- عدم نمایندگی واقعی افکار عمومی با دیدن تکثرها از سوی رسانه ملی 
منجر به بلاموضوع شدن کارکرد آن نزد مخاطب شده است و درصد بالایی 
از افراد ترجیح می دهند آنچه به زعم آنها حقیقت نامیده می شود را از منابع 
دیگری دریافت کرده و به روایت آنها گوش و چشـــم بســـپارند. این ضعف 
کارکردی و نمایندگی منجر به تفسیرهایی شده از جنس اینکه رسانه کلانی 
مثل تلویزیون ملی به نمایندگی از اقلیتی خاص همواره عمل کرده یا در نمایش 
حقیقت بلااثر است. لذا پاسخ به مساله تکثر در جامعه ایران که چگونه باید 
بـــا آن برخـــورد کـــرد و اینکه نادیده گرفتن آن چه تبعاتی برای جامعه و کشـــور 
داشته است، از بحث های بنیادین است که اندیشمندان عرصه فرهنگ، 
سیاست و اجتماع باید به آن بپردازند. شکل گیری این ذهنیت که رسانه، 
رســـانه ای واقعا ملی بوده و رســـانه من مخاطب ایرانی است، از پراکندگی و 
تشتت در جامعه می کاهد و به حذف تک صدایی و انحصارگری در عرصه 

رسانه منجر می شود. 
2- حقیقت برای مخاطبان بنا بر دغدغه های شخصی و عمومی هنگامی 
که از جنس هست هایی مانند معیشت و وضعیت کنونی آن باشد، دیگر 
ارائـــه صـــرف آن از ســـوی رســـانه دردی را دوا نمی کنـــد و مخاطـــب به دنبال 
چه باید کرد و راه حل اســـت. در چنین شـــرایطی موضوع اظهرمن الشمســـی 
مانند فلسطین که محور همدلی ملت با حاکمیت و پشتوانه موضع گیری 
جمهوری اســـلامی در ســـطح بین المللی فارغ از ســـلیقه شخصی، تفاوت 
دیدگاه ها و تفاسیر گوناگون از شرایط داخلی کشور بوده، محل شک و تردید 
برای مخاطب بنا بر روایت های شخصی افراد از وضعیت شان می شود، ولو 
اینکه ســـاعت ها به تبیین چرایی موضع حمایت و همراهی با فلســـطین از 

سوی رسانه پرداخته شود. 
3- در عصر پساحقیقت که ادراک مخاطبان با وجود تعدد رسانه های خرد 
و ارائه حجم زیادی از محتوا به شـــدت متاثر می شـــود، سابقه رسانه ملی در 
انعکاس مسائل و بحران کنونی ارتباط با مخاطب و نیازهای واقعی او بحران 
اعتماد عمومی را مدت هاســـت پدید آورده اســـت. رسانه ملی ناگزیر درون 
رقابت رســـانه ای با انبوهی از رسانه هاســـت که بسیار سهل الوصول هستند 
و افـــکار را بـــه صـــورت آنـــی متاثر می کننـــد. این ضرورت رقابت، جنســـی از 
برنامه سازی را می طلبد که با توجه به جایگاه کنونی رسانه کلان نزد مخاطب، 

اهمیت فرم و محتوا را توامان درک کند تا قادر به تبیین باشد. 
کم بر رسانه ملی باید قادر به تحلیل اقتضائات  4-  ذهنیت مدیریت حا
در تعامل با مخاطب و نیز تشخیص منافع ملی کشور باشد که اگر نباشد 
همین جایگاه کج دار و مریز اکنون را از دست خواهد داد، چه برسد به رقابت 
کم در پیرامون خود. تعطیل شدن  با رسانه های خرد یا جریان رسانه ای حا
یاد مدیران و ذهنیت تصمیم ساز  به افق فلســـطین نشـــان از فاصله بسیار ز
موثر اصلی در رسانه ملی دارد که با نادیده گرفتن بازخورد های این برنامه از 
سوی مخاطبان نشان داد از تحلیل بحران رسانه در جامعه و شکاف های 
کمیت و ملت ناتوان  موجـــود فرهنگـــی و اجتماعـــی به ویژه در رابطه بـــا حا
است یا اینکه خود را به ندیدن زده و مدیریت حزبی در رسانه ملی ارجح 
کم  بر همه چیز است. همین میزان مخاطب کنونی نیز با این عقلانیت حا
کی از تاب آوری بالای مخاطبان بیننده اســـت که به نظر  بر رســـانه ملی حا
کم بر عرصه رســـانه همچنان از  می رســـد مدیریـــت رســـانه ملی و نـــگاه حا

درک آن عاجز است. 

اندکیپیرامونآنچهحذفشد

برای شـــروع این مطلب، با خیال راحت جار می زنم که اصولا بر این باورم که 
صداوسیمای ایران بنا به دلایلی کاملا مشخص و بی نیاز از توضیح یا دست کم 
خارج از حوصله من نویسنده و شمای مخاطب، قادر به ساخت برنامه جذاب و 
مخاطب دار نیست یا دست کم، قادر به نگهداری و حفظ یک برنامه پرمخاطب 
نیســـت. شـــاهد من بر این مدعا صف طویل برنامه هایی با قدمت ۱0 ســـال و 
20ســـال اســـت که بی دلیل، در اوج محبوبیت یا دست کم با محبوبیتی بیش 
از برنامه های امروزین، به ناگاه به محاق تعطیل رفتند و کسی هم نفهمید چرا! 
دنبال داوری اخلاقی صداوسیما نیستم که هم امری است بیهوده و هم اینجا 
جایش نیســـت و هم من قاضی مناســـبی نیســـتم. آنچه من به دنبال آنم، هزار 
کلمه مطلب صریح و ساده و شفاف و بی شیله پیله است که همه مخاطبان 
این مطلب بتوانند به راحتی و بدون نیاز به تفسیر یا تحلیل اضافه ای درک و 
هضمـــش کنند. الزامـــی هم به موافقت یا پذیرش آن ندارند. بنابراین امیدوارم 
بتوانم تا انتهای این مطلب هم به خواسته خود برسم و هم شما را همراه نگه 
دارم. نخست اینکه برنامه »به افق فلسطین«، به این دلیل صدا کرد که شبیه یک 
برنامه همیشگی صداوسیمایی نبود. هم کاملا خارج از خط قابل پیش بینی 

و تکراری همیشگی عمل کرد، هم مساله فلسطین را به ملک پدری یک گروه 
و نحله فکری تبدیل نکرد و هم اینکه بر فراجناحی بودن آن تاکید داشت. از 
سوی دیگر برنامه به تمام ضروریات استاندارد و قابل انتظار از چنین برنامه ای، 
وفادار ماند. احترام به مخاطب، تحویل دادن یک برنامه تمام عیار همراه با همه 
تمهیدات رسانه ای مطلوب و تلاش برای ایجاد سرفصل های جدید ذهنی و 
خبری برای اقناع مخاطب بخشی از دلایلی بود که این برنامه نه فقط مخاطبان 
معمول شبکه افق که مخاطبانی فراتر از حد همیشگی را به چنگ آورد. از این 
منظر قابل پیش بینی بود که برنامه ای که قابل پیش بینی نباشد، توان ماندن روی 
شبکه را ندارد و همین هم شد. این بحث پیش بینی پذیر بودن بزرگ ترین برگ 
بازنده هر برنامه و هر رسانه ای است. اگر قرار باشد مخاطب برنامه شما بتواند شما 
را به راحتی پیش بینی کند یعنی اینکه شما نه تنها از عنصر خلاقیت بی بهره اید 
بلکه توان شگفت زده کردن مخاطب خود را نیز از دست داده اید که البته در 
ایران و در رسانه های ما خاصه در رسانه های دولتی، این امر نه تنها نقطه ضعف 
نیست بلکه یک نکته قوت هم هست. هرچه پیش بینی پذیرتر و از شگفتی 
، یعنی از  . دوم اینکه در شرایط یک ماهه اخیر ، از تغییر و حذف مصون تر دورتر
زمان جنگ غزه تنها رسانه ای که توانسته در جبهه اسلام و در سمت فلسطین 
نقش آفرینی درست داشته باشد شبکه الجزیره است که بی رقیب عمل کرده 
است. پیش از این، در مطلب دیگری در همین روزنامه به قلم محمد زعیم زاده، 

فاکتورهایی برای موفقیت الجزیره بیان شد که در رسانه های امروز ایران خاصه 
در صداوسیما، نه تنها دست نیافتنی و کیمیاست بلکه بعضا ممنوع هم هست. 
مشکل اصلی اینجاست که رسانه نباید کنترل پذیر باشد. آزادی عمل و اجازه 
دادن به یک برنامه یا گفت وگو برای پیش رفتن حتی تا سرحد مرزهای جنون، 
بخشـــی از جادویی اســـت که یک رســـانه ریسک آن را می پذیرد. اینجا البته از 
این خبرها نیست. اینجا همه چیز باید در حد پوشش مجریان تلویزیونی باشد. 
تکراری، مثلا با وقار و صد البته ده سال عقب تر از مد روز اما مناسب سلیقه 
مدیرانی که احتمالا از جریان زندگی عقبند و صدالبته که خود نیز از این امر 
خبـــر ندارنـــد. از ایـــن منظر هم کاملا قابل پیش بینی بـــود که این برنامه خیلی 
ماندگار نباشد. برنامه ای که میهمان و مجری با هم به بحث و جدل بپردازند، 
انگار فقط در رســـانه های خارج از ایران اســـت که یک برنامه زنده و دارای روح 
به حساب می آید. اینجا دوستان خیلی به روح اعتقاد ندارند! اینکه یک برنامه 
بتواند فارغ از دستوراتی که از بالا و چپ و راست می رسند بر همه بخشنامه های 
خشک و تهی از معنا - خاصه در دنیای رسانه - غلبه کند و معجونی جذاب و 
مخاطب پسند تحویل مردم بدهد، خوب تر از آن است که بشود تحملش کرد. 
خوب تر از آن است که ماندگار شود. یادمان باشد اینجا برنامه ماندگاری اش را 
از مخاطب نمی گیرد. سوم اینکه شما از یک برنامه گفت وگومحور خبری چه 
انتظاری دارید؟ طبیعتا هر مخاطبی دوست دارد در برنامه ای که می بیند صدای 

خودش را بشنود و تصویر خودش را ببیند. از این منظر به افق فلسطین کوشید تا 
طیف هایی از سلیقه های مختلف را به برنامه خود راه بدهد و فلسطین و بحران 
غزه را از منظر آنها بررسی کند. از این منظر باید به این برنامه احترام گذاشت 
که کوشـــید تا برای دعوت از میهمانان خود، فراجناحی عمل کند؛ واژه ای که 
یادمان رفته بود واقعا معنایی دارد. یکی از همان واژگان تهی شـــده از معنا در 
. اینکه چرا تیم تولید این برنامه باید تغییر کند مساله من  سپهر سیاست امروز
نیست. من مساله ام رسانه است. سوال من این نیست که چرا تیم این برنامه 
تغییر کرده است. نه تیم این برنامه را می شناسم و نه نگران امنیت شغلی آنها 
هستم. می دانم کیفیت کاری که ارائه کرده اند تضمین امنیت شغلی آنهاست. 
آنچه من به عنوان یک آدم رسانه، دل نگران آنم این سوال است که برای ساختن 
یک برنامه خبری دیگر باید چه کرد؟ یک برنامه خبری پرمخاطب و خبرساز 
پیرامون مســـاله اول دنیای اســـلام و با دفاع کامل از گفتمان انقلاب اســـلامی و 
بســـیار موفق در جذب مخاطبان خاموش و حتی بی اعتماد و ازدســـت رفته، 
چرا باید تعطیل شود؟ به جنگ پنهان قدرت پشت این برنامه نه کار دارم و نه 
اهمیتی می دهم. سوالم اینجاست که یک برنامه دیگر باید چه کند که نه تنها 
بماند بلکه بیشتر ارج ببیند؟ وقتی برنامه ای با این کیفیت و مختصات، درمورد 
فلسطین تحمل نمی شود، قرار است برنامه های بهتری درمورد سینمای هالیوود 

و ورزش و فرهنگ و تکنولوژی را شاهد باشیم؟ من باور نمی کنم. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

هادی ناصری
فعال فرهنگی

سهیلا عباس پور
خبرنگار گروه ایده حکمرانی

هومن جعفری
خبرنگار


